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با تأکید بر گفتمان سیاسی امام خمینی)ره(
 

دکتر سید محمد موسوی 

                                                                       

چکیده

 هرگونـه نگرشـی نسـبت به بحث و بررسـی نظریات فلسـفی حقوق بشـر، بدون 

پرداختـن بـه مبانـی و افـکاری کـه سـاختار حقـوق بشـر را شـکل داده انـد، مبهم و 

مشـوش خواهـد بـود. حقـوق بشـر مـورد نظـر اعلامیـه جهانـی، جهان بینـی خاص 

غربـی را ترسـیم می کنـد. بـه همیـن دلیـل، تلاش بـرای فهم ایـن حقوق، بر اسـاس 

فرهنگـی متمایـز از فرهنـگ غربـی، از ضـرورت برخـودار اسـت. هـدف از نوشـتار 

حاضـر بررسـی تطبیقـی حقـوق بشـر در دموکراسـی های غربـی و اسـلام بـا تأکیـد 

بـر گفتمـان سیاسـی امـام خمینـی)ره( اسـت. مقالـه بـا اسـتفاده از روش توصیفـی- 

تحلیلـی سـرانجام یافتـه اسـت. یافته هـا نشـان می دهـد کـه اشـتباه اســاسي حقوق 

بشـر غربـي، فاصلـه گرفتـن از رویکـرد  توحیـدي  و فرجام بـاوري نسـبت بـه جهان 
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و انسـان اسـت؛ همـان اصولـي که فــقه اسـلامي بـر پایه  آن ها   شـکل  گرفته اسـت. 

رویکــرد مــتعالي فقـه اسـلامي در  زمینه  حقوق  بشـر بر اسـاس اصول نظـري ویژه 

مي توانـد  الهام بخـش  تدویـن و تنظیـم و اجـراي حقـوق بشـر جهانـي قـرار بگیـرد. 

دیگـر این کـه امـام خمینـی  )ره(، در تبییـن حقوق بشـر، اسـلام را تنها منـادی اصلی 

حقـوق انسـان ها  در اعصـار و جوامـع مختلـف بیـان می کننـد و تحقـق مصادیـق 

مربـوط بـه حقوق بشـر از جملـه آزادی، حقـوق زنـان، اقلیت ها و حقـوق اجتماعی 

و شـهروندی را تنهـا در سـایه دین بـاوری می داننـد .

کلیدواژه‌

حقوق‌بشر،‌دموکراسی،‌غرب،‌اسلام،‌امام‌خمینی)ره(
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 مقدمه و بیان مسئله

 نخسـتین سـنگ بنـای حقـوق بــشر )human rights( بــا لایحه‌ی مـورخ 1686 

انگلسـتان نهـاده شـد  و تقریبـاً یکصد  سـال بعد، یعنـی در 4 ژوئیـه  1776، اعلامیه ی  

اسـتقلال  آمریـکا بـه تصویـب رسـید. هم زمـان بــا رویـداد انقـلاب کبیر فرانسـه و 

تــدوین قــانون اســاسی آن در سـال 1789، اصول حقوق بشـر با عنوان »اعلامیه ی 

حقـوق  بشـر و شـهروند« در دیباچـه ی آن  درج  شـد. در واقـع، »حقوق بشـر« تقریباً 

اصطـلاح جدیـدی تلقـی می‌شـود کـه پس از جنـگ جهاني دوم و تأسـیس سـازمان 

ملـل متحـد در سـال 1945 وارد ادبیات عمومی شـده اسـت. )حبیبي مجنـده، 1379: 

95( در 10 دسـامبر 1948، مجمـع عمومي سـازمان ملل متحـد در اجلاس پاریس، بر 

اسـاس قطعنامـه کمیسـیون حقوق بشـر، اعلامیـه جهاني حقوق بشـر را بـه تصویب 

رسـاند. ایـن اعلامیـه یک مقدمـه، 30 ماده و سـه قطع نامه ضمیمه شـده دارد. )ضیایي 

بیگدلـي، 1387: 244( ایـن اعلامیـه  مشـتمل بـر ارزش های  زیر  بــود: حق حــیات، 

حـق بــرخورداری از آزادی  و امنیـت  فـردی، شناسـایی هـر فـرد  بـه  عنـوان یـک 

انسـان در  برابـر  قانـون، ضرورت آزادی از بــردگی، منع  کار اجــباری و شـکنجه یا 

برخوردهـای خشـن و غیر انسـانی و اهانت آمیز، برابری  انسـان ها  و حمایت یکسـان 

قانـون از فـرد، ضـرورت  آزادی  افـراد از  توقیف  خــودسرانه  و بــازداشت  یـا تبعید، 

تضمیـن امنیـت  قضایـی متهمیـن بـه جرائـم و حـق دفـاع آنـان در یـک محاکمـه‌ی 

عادلانـه، تأکید بــر اصــل برائـت و منحصر  بودن مجازات به آن چه کــه در  قــانون  

مــقرر گردیده  اسـت، لزوم  اجتناب  از عطف قانون  به  ما ســبق، تأکید بــر ضرورت 

آزادی افـراد، از مداخـلات خودسـرانه در زندگـی خصوصـی و خانوادگـی، تأکید بر 

ممنوعیـت  بـاز کـردن  و تفتیـش  مکاتبـات بیـن افــراد، آزادی ســفر و اقامت و حق  

ترک  کشور  بــرای  افراد، برابری  مــرد  و زن در عقد زنــاشویی و انـحلال آن، آزادی 



فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

16

عقیـده و بیـان، آزادی  اجتماعـات و انجمن ها، برابری شـهروندان در اسـتخدام دولتی 

و مشـارکت آنان در امـر حکومت.)والتـز، 1384: 163-164( 

 در عصـر حاضـر، حقـوق بشـر بنیادي‌تریـن حقـوق تلقـي شـده و زندگـي بشـر 

بـر پایـه آن اسـتوار اسـت و بـه معنـاي حقوقـي اسـت کـه انسـان ها  صرفاً بـه دلیل 

انسـان بـودن داراي آن هسـتند و بـراي برخـورداري از آن حقـوق، شـرایط گوناگون 

اجتماعي، سیاسـي و مذهبي در نظر گرفته نشـده و صرف انسـان بودن کافي اسـت. 

بـه همیـن دلیـل حقوق بشـر، به لحاظ سرشـتي کـه دارد، باید جهان شـمول باشـد و 

زمـان و مـکان نشناسـد و ایـن امـر نکته اي اسـت کـه در اعلامیه جهاني حقوق بشـر 

بـدان تأکید شـده است.)درخشـه و همـکاران، 1391: 62( 

 حقـوق بشـر غربـي بـه معنـاي حقوقي اسـت که انسـان ها  صرفـاً به دلیل انسـان 

بـودن از آن برخوردارنـد و سرشـت دینـي و الهـي بشـر، در ایـن حقـوق نادیـده 

انگاشـته شـده اسـت. این حقوق با محوریـت تفکر لیبرالـي، الحادگرایـي، فردگرایي 

و بـا نادیـده گرفتـن مبـدأ و منتهـاي جهـان و هسـتي، غفلـت از تکالیـف و بـه ویژه 

فرمالیسـم، منظومـه فکـري بسـته اي را شـکل داده اسـت کـه هـر آن چـه غیـر  غربي 

خوانـده شـود از ایـن منظومـه طـرد مي شـود و دیگـر بـه آن حقـوق بشـر اطـلاق 

نمي شـود و بـه جـاي توجـه به اندیشـه تعالـي بشـر، هویت واقعـي انسـان را نادیده 

مي گیـرد و در نتیجـه، هرگونـه تفـاوت، ماننـد تفـاوت عقیدتـي، سیاسـي، فرهنگـي، 

نـژادي، را بـا چالـش جـدي مواجـه مي کنـد؛ زیـرا هر یـک از ایـن تفاوت هـا سـبب 

شـکل گیري هویتـي متفـاوت از دیگـري مي شود. )درخشـه و همـکاران، 1391: 61(

بـه سـبب همیـن نقصان اسـت کـه حقوق بشـر غربي همـواره چالـش برانگیـز بوده 

و بسـیاري از جوامـع و اندیشـمندان را بـه موضع گیـري واداشـته اسـت، چنان کـه 

کشـورهاي اسـلامي اعلامیـه حقـوق بشـر اسـلامي را در قاهـره تصویـب کردنـد تا 
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دیدگاه هـاي اسـلام را در ایـن زمینـه مطرح کنند و اندیشـمندان مسـلمان در سراسـر 

دنیـاي اسـلام، اعـم از شـیعه و سـني، نیـز هر یک به وسـع خویـش در برابـر مفاهیم 

منـدرج در ایـن اعلامیـه موضـع خـود را اعـلان کننـد و از آن انتقـاد کنند. )کرمـی، 

 )88  :1375

 بـا توجـه بـه نـگاه ناعادلانه غربی نسـبت بـه حقوق بشـر، در برخی از کشـورها، 

اسـلامی‌کردن حقـوق بشـر بـه مثابـه روش نوینـی بـرای دموکراتیزه کردن کشـور و 

همراهـی بـا معیارهـای بین‌المللـی شـمرده می‌شـود. موضوعی کـه امـام خمینی)ره( 

بـه آن توجـه نمـوده و درصـدد اسـلامی کردن حقوق بشـر در ابعاد مختلـف آن بوده 

اسـت و مقالـه حاضـر نیز بر این موضـوع تمرکز دارد. بدین‌سـان، در نوشـتار حاضر 

ضمـن مقایسـه تطبیقـی حقـوق بشـر در اسـلام و دموکراسـی غربی، جایـگاه حقوق 

بشـر را در گفتمـان سیاسـی امـام خمینی)ره( مـورد تحلیل قـرار می دهیم.

ماهیت حقوق بشر

آن چـه امـروز بـه عنـوان نظام حقوق بشـری مطرح اسـت، منشـأ نزدیـک آن اعلامیه 

حقـوق بشـر و شـهروند 26 اوت 1789 فرانسـه اسـت. در واقـع، می تـوان گفـت 

اصطـلاح حقـوق بشـر نخسـتین بـار در ایـن اعلامیـه بـه کار رفـت. همین عنـوان و 

تقریبـاً همـان مبنـا و بیانـی کـه از حقوق بشـر در این اعلامیه شـده، بعدها در اسـناد 

بین المللـی حقـوق بشـر نظیـر منشـور سـازمان ملـل متحـد، اعلامیـه جهانـی حقوق 

بشـر و میثاق هـای بین المللـی حقوق اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگـی و حقوق مدنی 

و سیاسـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. آن چـه امـروزه تحـت عنـوان حقـوق 

بشـر مطـرح می باشـد، اصـول و قواعـد و مفاهیمـی اسـت کـه مبانـی نزدیـک آن 

اعلامیـه حقـوق بشـر و شـهروند 1789 فرانسـه و اندیشـه های متفکـران سـازنده آن 

اعلامیـه یعنی فیلسـوفان قرن هجدهم اروپا چون ژان ژاک روسـو، منتسـکیو، اسـت.
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) مهرپـور، 1394 : 302-301(                                        

 مبانـی حقـوق بشـر غربـی، منبعـث از مکتـب حقـوق فطری  یـا طبیعـی و مکتب  

اصالـت فــرد بــر مبنـای محوریت عقل  انسـان و نفی هر نوع سـلطه قومـی، مذهبی 

و فرهنگـی بـر انسـان اسـت. هرچنـد حقـوق بشـر غربـی، غیرمذهبـی اسـت،  ولـی 

ضدمذهبـی نیسـت. جهان بینـی غربـی بـه انسـان مرکزیـت  اصلـی می دهـد و هدف 

حقـوق غیرمذهبـی  نمی توانـد  فراتـر از ســعادت  دنیـوی  افراد  باشـد. )آقامیر سـلیم، 

  )13  :1386

 این کـه مبنـای حقـوق بشـر غــربی، هــمین اصــالت انسـان اسـت، یک  مسـئله  

مسـلمی  اسـت؛ امـا این کـه همین اصالـت انسـان در فرهنگ‌ها و رویکردهـای دینی 

دیگـر نیـز همیـن بـوده اسـت، جای بسـی تــأمل  دارد. بـه عبارتـی دیگر از زاویــه 

مقابـل، یعنـی دیدگاه دینی، رویکرد  لائیک  پذیرفتنی  نیسـت و اشــکالات وارد شـده 

از سـوی  ایـن  رویکرد بـه امکان مرجعیـت ارزش های دینی برای حقوق بشـر، دارای 

پاسـخ و مردود  اسـت.  دین باوران معتقدند، لائیــک ها بــرای  دیــن زدایی  از عرصه  

عمومـی  بـه  مبنایـی اثبـات نشـده و قابـل مناقشـه  اتـکا  می کنند و بـا اتکا بـه آن مبنا 

بـرای خـود حقـوق ویـژه و امتیازاتـی  قائـل می شـوند کـه بـه هیـچ وجه  قابـل دفاع 

نــیست. دیـن بــاوران  دیـدگاه خـود را درباره نحـوه  حضور  دین در قلمـرو حقوقی 

بشـر، طی چــند نکتـه تبییـن می کنند:

 نکتـه‌اول؛ انسـان ها  در  برخـورداری از حقـوق بشـر کامـلاً  مسـاوی  هسـتند.  

دین بـاوران و دین  نابـاوران به لحاظ حــقوقی  بــرابرند.  اعــتقاد به هیـچ دین و آیینی 

بـرای پیـروان آن، حـق ویژه یا امتیاز ایــجاد  نمی کند.  بــر همین اسـاس دین ناباوران 

و لائیک هـا  نیـز نبایـد  از  حـق  ویـژه یـا امتیـازی برخـوردار  باشـند. این کـه پیــروان 

ادیــان در حـوزه عمومی )ویـژه ادارات دولتی، نهادهای آموزشـی و بهداشـتی( حق  
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اسـتفاده  از نمادهـای دینـی خود را نداشـته  بــاشند،  نــقض  آزادی هـای  دینی  مطرح 

در مـواد  18  و 19 اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر و میثـاق بین المللـی حقـوق مدنی و 

سیاسـی و تــبعیض مــنفی  علیه  ادیان  و به نفع لائیسـیته اسـت. حوزه عمومی  ملک  

مشـاع  همـه  شـهروندان  اسـت  و عــدم جــواز اسـتفاده شـخصی از نمادهـای دینی 

از جملـه پوشـش زنـان مسـلمان در حـوزه عمومـی )در کشـورهایی مانند فــرانسه، 

آلمــان و تــرکیه( مخالـف حقوق بشـر و فاقد مسـتندات لازم حقوقی اسـت.

 نکتـه‌دوم؛ ادیـان موجـود به ویـژه ادیانی که بیشـترین پیروان را در سـطح جهان 

دارنـد، از جملـه ادیـان ابراهیمـی )یهودیت، مسـیحیت و اسـلام( که بیش  از  نــیمی 

از مــردم جــهان از پیـروان آن هـا  بـه شـمار می رونـد، دارای تعالیـم و ارزش هـای 

مشـترک متعـددی هسـتند. ایـن مشـترکات به حدی اســت کــه می تـوان از پیروان 

ادیـان خصوصـاً ادیـان  ابراهیمـی  اردوگاهی تشـکیل داد کـه در حوزه حقوق بشـر از 

مــطالبات و انــتظارات یکسـانی برخوردار باشـد. مطالبات و انتظاراتی که در تقابل 

بـا لائیسـیته  قـرار  دارنـد. اعتقاد به کرامت انسـان،  معنی  بــخشی خداوند بـه زندگی، 

بـاور بـه جهـان دیگـر، جایـگاه رفیـع اخـلاق در زندگـی، ممنوعیـت امـور خـلاف 

اخـلاق و امنیـت عمومـی و احتـرام خانواده از  جملـه  این ارزش ها و تعالیم  مشـترک  

ادیان اسـت. قرار نیسـت مسـتند مــواد حقوق بشـر، موارد اختلافی ادیان و مذاهب 

و قرائت هـای متفـاوت آن هـا   باشـد تـا بحـث از تعیین ایــن دیـن و آن مذهب و آن 

قرائـت  مطـرح  شـود و نــتیجه کنار گذاشـتن مطلق ارزش هـای دینی باشـد. بنابراین 

اشـکال لائیک ها در ایــن حـوزه پذیرفتنی نیسـت.

 نکتـه‌سـوم؛ هر کسـی در امور شـخصی، در حـوزه خصوصـی و در جامعه  مدنی  

مــجاز اســت  هر گونـه کـه میـل دارد، زندگی کنـد. افراد در حـوزه عمومی نــیز از 

حقـوق کامـلًا برابـری برخوردارنـد.  در ایـن دو امر مــیان دیــن داران و دین ناباوران 
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تفاوتـی نیسـت. امـا  بحـث  اصلـی  در حقـوق و قوانین و مقـررات حـوزه عمومی از 

جمله حــقوق بــشر و حقوق شـهروندی اسـت.)کدیور، 1385: 11-12(

 از ایـن رو، مقالـه تـلاش می‌کنـد تـا مصادیـق حقوق بشـر )حـق حیـات، آزادی، 

عدالـت، برابـری، کرامـت، حـق تعییـن سرنوشـت یـا دموکراسـی( را از دیـدگاه 

دموکراسـی های غربـی و اسـلام بررسـی نمایـد تـا تمایـزات و تشـابهات هر یـک از 

دیگـری نمایـان گردد.

مصادیق حقوق بشر در دموکراسی های غربی

1.‌حق‌حیات‌

 حـق حیـات، یکـی از اساسـی ترین حقوقـی اسـت که هـر فـرد از آن برخـوردار 

اسـت. بـه طـوری کـه وجـود دیگـر حقـوق بـه آن وابسـته اسـت. یکـی از حقـوق 

اساسـی اسـت کـه زیربنـای دیگر حقـوق بشـری می باشد.) احسـانی مطلـق و مفتاح، 

1394: 126( حـق حیـات در اندیشـه طرفـداران حقـوق بشـر مـدرن حقـی مطلق و 

بنیـادی و پایـه سـایر حقوق اسـت. بنابراین محدودیت  بردار و سـلب پذیر نیسـت. از 

سـوی دیگـر حیـات، از نظر آن ها  فقط زندگی مادی و جسـمانی اسـت و همین بعد 

از حیـات اسـت کـه پایـه دیگـر ابعـاد حیـات تلقـی می شود. )میرموسـوی وحقیقت، 

)214 :1388

  بیشـا Bicha می گویـد: »حیـات مجموعـه ای اسـت کـه در برابـر مـرگ مقاومت 

می کنـد.« کابانـی: »زندگـی کـردن بـه جـز دریافـت تحریـکات و اجـرای حـرکات 

حاصلـه از آن هـا  چیـز دیگـری نیسـت.« لیتـره: »حیـات، عبـارت اسـت از تظاهـر 

خصوصیاتـی کـه ویـژه مـاده زنـده می باشـد و مادامی که در حال تشـکل اسـت این 

خصوصیـات در آن برقرارنـد و از همـه ایـن تظاهـرات مهم تـر عمـل تغذیه اسـت.« 

پروفسـور روویـر »H. Rouvier« : »حیـات یـک حالـت پویایـی )دینامیک( اسـت که 
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از اسـلاف بـه اعقـاب ادامـه پیـدا می کنـد و به جـز از خـودش از چیز دیگـری پدید 

نمی آیـد و بالأخـص بـه موجـودی تعلـق دارد کـه بـر پـا دارنـده آن اسـت و حتمـاً 

بـا همگامـی فعالیت هـای مختلـف سـلولی کـه به نحـوی درخشـان سـبب جاودانی 

حیـات می گـردد، مشـخص می شـود. )آگاه، 1382 : 162-161(

2.‌آزادی

 آزادی از مهم تریـن ارزش هـای جامعـه مـدرن اسـت. واژه آزادی دو جنبه سـلبی 

و ایجابـی یـا منفـی و مثبـت اسـت. آیزایا برلیـن در تفاوت ایـن دو مفهـوم از آزادی 

می گویـد: »آزادی بـه ایـن مفهـوم که شـخص خـود صاحـب اختیار خویش باشـد و 

آزادی بـه ایـن معنـا کـه کسـی مانـع گزینش هـای شـخص نباشـد، دو مفهوم انـد که 

منطقـاً از هـم دور نیسـتند و فاصله شـان از یکدیگـر به همـان اندازه اسـت که مطلبی 

را ایجابی و سـلبی بیان کنیم.«)میرموسـوی وحقیقت، 1388: 229( معني مثبت آزادي 

از تمایـل فـرد بـه این کـه آقـا و صاحـب اختیار خـود باشـد بر مي خیـزد. آرزوی من 

آن اسـت کـه زندگـی کـه می کنـم و تصمیماتـی کـه می گیـرم در اختیار خودم باشـد 

و بـه هیـچ نیرویی از خارج وابسـته نباشـد. )برلیـن، 1368: 249-250( مفهوم آزادی 

منفـی؛ بـه طـور سـاده عبارت اسـت از قلمـروی که در داخـل آن، شـخص می تواند 

کاری را کـه می خواهـد انجـام دهـد و دیگران نتواننـد مانع کار او شـوند. اگر من در 

مـوردی به سـبب دخالـت دیگران نتوانـم کاری را کـه می خواهم انجام دهـم، آزادی 

خـود را بـه همـان مقـدار از دسـت داده ام و اگـر دخالـت دیگـران آن قدر گسـترش 

پیـدا کنـد کـه دامنـه عمـل مـن از حداقلی هم کمتـر گردد، می تـوان گفت کـه من از 

نظـر فـردی به صـورت مجبور و حتـی بـرده درآمده ام. )برلیـن، 1368: 237(

آزادي  از  گوناگونـي  تعریف هـاي  غربـي،  متأخـر  اندیشـمندان  میـان  در   البتـه 

مي بینیـم کـه از اختـلاف در نگـرش آنان نسـبت بـه انسـان برمي خیزد. بـراي نمونه، 



فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

22

»هابـز، آزادي را بـه معنـاي نبـودن مانع بر سـر راه فعالیت انسـان مي دانـد. جان لاک 

معتقد اسـت آزادي انسـان در آن اسـت که جز قانـون طبیعت، قدرتي بـر او فرمانروا 

نباشـد.)مقدم، 1344: 125( آنتونـي کوئینتـن، آزادي را قـدرت یـا اختیـار انجام دادن 

آن چیـزي مي دانـد کـه آدمـي خواسـته باشـد فـارغ از مداخلـه دیگـران انجـام دهد.

)کوئینتـن، 1371: 364( هارلـد لاسـکي در کتـاب آزادي در دولت امروز مي نویسـد: 

منظـور از آزادي، نبـودن مانـع بـراي اوضـاع و شـرایط اجتماعـي اسـت کـه وجـود 

آن هـا  در تمـدن امـروز لازمه خـوش بختي فرد اسـت.)کوئینتن،1371: 185( روسـو 

متفکـر مشـهور فرانسـوی در ایـن زمینـه می گویـد: همـه افـراد بشـر آزاد و مسـاوی 

آفریـده شـده اند و کسـی کـه از آزادی صرف نظرکنـد، از مقـام آدمیـت، از حقـوق و 

حتـی از وظایـف بشـری صرف نظـر نمـوده و هیـچ چیـزی نمی توانـد این خسـارت 

را جبـران کنـد. جـان اسـتوارت میـل نیز ضمـن دفـاع از آزادی فرد معتقد اسـت که 

اگـر جامعـه ای آزادی فـرد را محـدود کنـد، افـراد جامعـه را کـم عقل، کـم جرأت و 

بـه طـور خلاصـه کم اسـتعداد بـار مـی آورد. اگر همـه مردم عقیـده واحدی داشـتند 

و تنهـا یـک نفـر عقیـده مخالـف می داشـت، همـه مـردم جهان بـه همـان درجه حق 

نداشـتند آن یـک نفـر را خامـوش کننـد کـه آن یـک نفـر، نیـز اگر قدرت در دسـت 

او بـود، حـق نداشـت همـه مـردم را خاموش سـازد. جـان لاک انگلیسـی در تمجید 

آزادی آن را متـرادف بـا هسـتی و وجود انسـان می داند: »ایـن آزادی از قدرت مطلق 

خودسـر، چنـان ضـروری و چنـان بـا اسـاس هسـتی مـا مربوط اسـت که اگـرآن  را 

از دسـت بدهیـم، بقـاء و هسـتی خـود را از دسـت داده ایم، زیـرا حق بقـای آدمی با 

خـود او نیسـت تـا بتوانـد بـا پیمان بسـتن و با رضـا و رغبـت در قید بندگـی درآید.

)منصوری لاریجانـی، 1374: 324-323(
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3.‌برابری

 برابـری از ارزش هـای بنیـادی حقوق بشـر مدرن اسـت. برابری از ایـن دیدگاه به 

معنـای تسـاوی همـه افراد در برابـر قانون و حمایت یکسـان قانون از همگان اسـت.

)میرموسوی و حقیقت، 1388 : 254( 

4.‌عدالت

 در نظـام فکـری فلسـفی غـرب، تحلیل هـا  و تفسـیرهای  گوناگونـی از مفهـوم 

عدالـت صـورت گرفته اسـت. در فلسـفه ســیاسی یکی از مشـکلات دربـاره مفهوم 

عدالـت، گسـتردگی تعاریـف و برداشت هاسـت. از جملـه این کـه اساسـاً چـه چیـز 

عادلانـه و چـه چیـز غیرعادلانـه  اسـت . از  نظـر مکاتب غربـی لازمـه آزادی  و تأمین  

حقـوق  مـردم  و حـق بهره منـدی مـردم از حقـوق خـود، عدالـت اسـت. از ایـن  رو 

مهم تریـن پیش شـرط های عدالـت، بـه رسـمیت شـناختن ایـن حقـوق و نیـز نبـود  

ظلـم  اسـت . ولـی مفهوم ظلـم، یعنی تعـدی به حقـوق و قلمرو  آزادی های  شـخصی 

افـراد و بی عدالتـی در واقع به معنای نفی حــقوق دیــگران و به رسـمیت نشـناختن 

و بـه حسـاب نیـاوردن حـق حیـات، حـق  آزادی ، حـق  بهره منـدی مـردم از حقـوق 

اجتماعـی، فکـری و حـق تعیین سرنوشـت و حق  انتخـاب زندگی برای افراد اسـت. 

از همیـن جـا ریشـه های نــگاه اومــانیستی بـه ایـن ارزش را می تـوان دریافـت. از  

منظـر  چنیـن  نگاهـی، عدالـت تنهـا بـه عنـوان ابـزار توزیع مسـاوی یـا عادلانه اشـیا  

و حقوقی  اسـت که بشـر غربی بر اســاس نــگاه اومانیسـتی به رسـمیت شـناخته و 

بــرای خــود ترسـیم نموده اسـت  و نه  بیش  از آن. در بین اندیشـمندان غربی نوعی 

عـدم تیقّـن و تعیـّن دربـاره مفهـوم  عدالـت  وجـود  دارد. عدالـت گاهـی متـرادف با 

حقـوق و گاهـی متمایـز و عــالی تر و مــشرف بر آن اسـت. از  این  رو  در  گــفتمان 
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غــرب دربـاره مفهـوم عدالـت، وفـاق و اشـتراک نظر دیـده نمی شـود. ایـن فـراز و 

فـرود و منحنـی  پـر پیچ  و خم بـرای دسـت یابی به مفهـوم واقعی عدالـت اجتماعی، 

نوعـی ابهـام و نسـبیت در حـوزه  مفهومـی  این  مسـئله را به هــمراه دارد. افــلاطون 

در طـرح »جمهوریـت« خـود، عدالـت را بـه معنـای  پرداختن  هـر کس بـه کار ویژه 

و وظیفـه خـاص خویـش می دانـد. از نظـر ارسـطو عـدل به  معنـای  »اعطـای  حق به 

میزان لیاقت و شایستگی افراد« تعریف شده است. ارســطو عــدل را نه در بــرابری  

و یکسـان انگاری  همـه چیز هـا و همـه افـراد، بلکـه در تناسـب می یابـد. از ایـن  رو 

بـه نظـر  او  بایـد  در تعریـف عدالت، اسـتحقاق هر چــیزی را در نظر داشـت. از نظر 

ارسطو نیز عدالت  به  معنای  تفاوت و تبعیض نــنهادن در حــقوق شــهروندان، پس 

از ملاحظـه تفاوت ها و اسـتعداد های آنان  تفسـیر  شـده اسـت. )افـروغ، 1392: 156(

در تفکـر  جدیـد  غـرب، نظریـه جـان رالـز دربـاره عدالـت مـورد توجـه بسـیاری 

قـرار دارد. وی نظریـات خـود را در کتاب مــشهور نــظریه ای در بـاب عدالت  ارائه  

کـرده اسـت. او می کوشـد عدالـت  را  متلائـم بـا اصـول لیــبرالیسم غربـی بـه نوعی 

بـا اصـل اخلاقـی انصـاف و برابـری اجتماعی پیونـد زند. تمـام کوشـش وی بر این 

محـور متمر کز اســت کـه منفعت گرایـی  و فردگرایی لیبرالیسـم را با  اصـول  اخلاقی 

جامعه گرایانـه آشـتی دهـد. بی گمـان بـا تــوجه بــه مبانـی فلسـفی کانتی کـه او به 

آن هـا  وفـادار اسـت، چنیـن امـری مسـتلزم پارادوکـس در مبانـی فکـری و فلسـفه 

عدالت اسـت. اگــرچه او بــه  ظــاهر  می کوشـد نـگاه ابزارگرایانـه و منفعت گرایانه 

افـرادی ماننـد هیـوم را رد کنـد، ولی خود او نیز در دام اصل آزادی فــردی و اصــل 

مــنفعت لیبرالـی گرفتـار اسـت و نمی توانـد از ایـن مبانـی و اصـول، اصـول  عـام  

اخلاقـی و اجتماعـی  را نتیجـه بگیـرد. )افـروغ، 1392: 157(
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5.‌کرامت‌انسانی

دیدگاه غرب  به‌ خصوص،  و  دنیا  نظام های حقوقی  از  برخی  معاصر،   در دوران 

کرامت انسانی را  که از جلوه‌های حق حیات است، در کرامت ذاتی محصور کرده اند 

و از کرامت ارزشی سخنی به میان نمی آورند؛ حیات انسان را در بعد مادی نگریسته اند 

و حیات معنوی را نادیده انگاشته اند. )باقری و ملکشاه، 1390: 1(

  ایده ي منزلت و کرامت انسان به عنوان یکي از مفاهیم اصلي حقوق بشر معاصر  

ذات  از خردمندي  ناشي  را  منزلت  این  که  دارد  باستان  یونان  فلسفه ي  در  ریشه  و 

انسان آزاد و آزادي اراده ي او مي دید. در دوران جدید و در قوانین اساسي دولت هاي 

انسان، عالي ترین هنجار به حساب مي آید و خدشه ناپذیر است.  دمکراتیک، منزلت 

ایمانوئل کانت، فیلسوف بزرگ عصر روشنگري، در رساله اي به نام بنیاد متافیزیک 

اخلاق تعریف دقیقي از منزلت انسان ارائه داده است، وي مي گوید: در قلمرو غایت ها، 

همه چیز یا داراي قیمت است یا منزلت؛ آن چیز که داراي قیمت است، مي توان به 

جاي آن معادلي را برنشاند، اما در مقابل، آن چیزي که والاتر از همه ي قیمت ها قرار 

دارد و معادلي براي آن مجاز نیست، داراي منزلت است. براي کانت، انسان با توجه 

به چنین جایگاهي، از ارزش مطلقي برخوردار است که آن را مي توان تقدس بشري 

در وجود تک تک افراد نامید. وي به همین دلیل تصریح مي کرد که اگر چه انسان 

آن گونه که باید مقدس نیست، اما بر او بایسته است تا انسانیتي را که در اوست با 

تقدس بنگرد. )هاشمی، 1388: 198(

6.‌حق‌تعیین‌سرنوشت‌)دموکراسی(‌

 از نظـر حقـوق بشـر غـرب آزادی سیاسـی، آن اسـت کـه فـرد بتوانـد در اداره 

زندگی سیاسـی و اجتماعی کشـور خـود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسـی 
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شـرکت جویـد و یـا بـه تصدی مشـاغل عمومـی و سیاسـی و اجتماعی کشـور خود 

نایـل آیـد و یـا در مجامـع، آزادانـه عقایـد و افـکار خـود ر ا بـه نحـو مقتضـی ابراز 

نماید.)میرموسـوی وحقیقـت، 1388 : 250(  واژه دموکراسـی )Democracy( ترکیبـی 

اسـت از دو واژه )Demos( بـه مفهـوم توده مـردم و )Keratos( که بـه معنای قانون، 

اقتدار و حکومت اسـت. این واژه اولین بار در یونان باسـتان و در شـهر آتن توسـط 

کلیسـتن بـه کار رفـت )510 ق.م(. او پـس از خاتمـه دادن بـه حکومـت هیپـارک و 

بـرادرش هیپـارس بـا انجـام اصلاحاتی در قانـون، حکومت را به دسـت روسـتاییان 

و فقیـران )Demos( سـپرد. در ایـن نـوع دموکراسـی )مسـتقیم( همـه مـردم )به جز 

زنـان و بـردگان( شـخصاً در وضـع قوانیـن شـرکت می کردنـد و به نوبـت و با قرعه 

عهـده دار سـمت های اجرایـی می شـدند، اما در این عهـد اندیشـمندان و فرهیختگان، 

دموکراسـی را عقلانی و انسـانی نمی پنداشـتند.) دی تنسـی، 1379: 165(

  امـا دموکراسـی بـا انقـلاب فرانسـه و از قـرن نوزدهـم بـه بعـد در اروپـا نهادینه 

شـد. همـگان انقـلاب فرانسـه را خاسـتگاه دموکراسـی می دانند که شـعارهای اصلی 

آن »آزادی، برابـری و بـرادری« بـود. خاسـتگاه دوم دموکراسـی نویـن، ایالات متحده 

آمریـکا و انقـلاب آن بـود که شـعار معروف »حکومت مردم به وسـیله مـردم و برای 

مـردمِ« آبراهـام لینکلـن ریشـه در آن دارد و سـه مفهـوم حاکمیت و فرا دسـتی مردم، 

ضـرورت رضایـت از )مشـروعیت( حکومـت و اعمـال آن بـه دسـت مـردم، حاکی 

از مشـارکت آنـان و در عیـن حـال تأمیـن رفـاه و سـعادت مـردم توسـط حکومـت، 

در آن مسـتتر اسـت. ژان ژاک روسـو نظریه پـرداز شـهیر دموکراسـی می گویـد: »در 

دموکراسـی تـوده ای اراده عمومـی کامـلًا متجلی می شـود و اطاعـت از اراده عمومی 

بـه معنـی اطاعـت از اراده خدا است.«) بشـیریه ، 1378-1376: 23( از دید روسـو این 

اراده عمومـی قابـل توکیـل نیسـت و مظهـر منافع عمومی اسـت. 
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 در یـک نظـام دموکراتیـک چهـار عنصـر یـا رکـن اصلـی وجـود دارد: برگـزاری 

انتخابـات آزاد و عادلانـه، وجـود دولـت شـفاف و پاسـخگو، رعایـت حقـوق مدنی 

و سیاسـی و وجـود جامعـه دموکراتیـک یـا مدنـی. )بیتهـام، 1376: 55-53( انتخاب 

مرتـب و دقیـق مقامـات دولتـی در انتخاباتـی آزاد و رقابت آمیـز ابزار اولیـه کنترل و 

نظـارت مـردم در سیسـتم های دموکراتیـک اسـت و در عین حال برگـزاری انتخابات 

نشـانگر ایـن اسـت که قدرت سیاسـی همواره از مردم نشـأت می گیـرد و برای آن ها  

نیـز حفـظ می شـود و نیز نشـانگر این که سیاسـتمداران باید پاسـخ گوی مردم باشـند.

)بیتهام، 1376: 57 و 58(

 هابرمـاس  دموکراسـی  را در شـکل لیبرالـی و مــحدود آن قبـول نـدارد و معتقـد 

بـه نوعی  دموکراسـی  مشـارکتی و مسـتقیم اسـت. او در کتاب  »دگرگونی سـاختاری  

حـوزه  عمومـی » بـه  یک  مطالعـه تاریخـی در مورد رشـد جوامع و باشـگاه ها  در قرن 

هجدهم می پردازد کــه فــضاهای  اجتماعی را بــرای نقد عقلانی اقدامات دولت به  

وسـیله  افـراد آگاه بــیرون از آن  فراهـم  می نمـود. او چیـزی  شـبیه  این  نقـش  را برای 

جنبش هـای اجتماعـی در ذهـن  دارد، هـر چنـد  او تحقـق این امـر را در قرن بیسـتم 

بسـیار مشـکل تر از اوایل عــصر  مــدرنیته  مــی داند. )نش، 1380: 266( هابرماس از 

ایـن نگـران اسـت کـه  تأثیـر پول و قـدرت  از  تأثیـرات  ایجاد شـده به وســیله حوزه  

عمومـی  و تعهّـد ایجـاد شـده به وسـیله حـوزه درونی بیشـتر اسـت و حـوزه جهان  

زیسـت  )حـوزه  عمومـی( بـه طـور مداوم از ســوی  ســلطه  تــجاری  شـدن و اداره  

بورو کراتیـک کـه بـر زندگانـی اجتماعی  و شـخصی  چنـگ انداخته اند و ارتــباطات 

بــشری را کنتـرل و مختـل نموده انـد، تهدید می شـود. 

مبانـی و  بـر  بـه عنـوان شـیوه زندگـی سیاسـی در جهـان مـدرن   دموکراسـی 

اصولـی اسـتوار اسـت کـه در طـی فراینـد دراز مـدت مبارزه بـرای ایجـاد حکومت 
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دموکراتیـک، تکویـن یافته انـد. جوهـر ایـن اصـول و مبانـی را می تـوان در اصالـت 

برابـری انسـان ها ، اصالـت فـرد، اصالـت قانـون، اصالت حاکمیـت مـردم و تأکید بر 

حقـوق طبیعـی، مدنـی و سیاسـی انسـان ها  یافـت. منظـور از اصالـت برابـری ایـن 

اسـت کـه در دموکراسـی افـراد، گروه هـا و طبقات مردم نسـبت به یکدیگـر از لحاظ 

حـق حکومـت کردن برتـری و امتیـازی ندارند. حـق حکومت برای همیشـه به هیچ 

فـرد یـا گروهـی واگـذار نشـده و هیـچ گروهـی نمی توانـد به عنـوان برتـری فکری 

یـا ذاتـی بـر دیگـران حکومـت کنـد. مشـروعیت قـدرت تنها بـر رضایت مـردم در 

پیـروی از حکومـت مبتنـی اسـت. اصالـت فرد بـه این معنی اسـت که انسـان اصولاً 

موجـودی خردمنـد به شـمار مـی رود و از ایـن رو باید در تشـخیص مصلحت فردی 

خـود در حـدود نظـام اجتماعـی آزاد و مختـار باشد.)بشـیریه، 1381: 20-19(

حقوق بشر در اسلام

 مفهـوم حقـوق بشـر در جامعه هـا و فرهنگ های گوناگـون فرایافته هـای گوناگون 

داشـته؛ زیـرا مفهـوم حقوق بشـر و گونه هـای این حقـوق در اصل پیوند اسـتواری با 

انگاره هـای مـا از انسـان دارد. اگـر انسـان در نگاه ما فـردی آزاد، صاحـب کرامت و 

مالـک عقـل و هوش باشـد و تـوان انتخاب و اختیار اخلاقی و دسـت یـاری صحیح 

در امـور را داشـته باشـد و خـود توان داوری درسـت دربـاره مصالح خویـش را دارا 

باشـد، ناگزیـر حقـوق چنیـن انسـانی برابـر همیـن انـگاره و انگاشـت ما از شـأن و 

جایـگاه و ویژگی هـای یـاد شـده او خواهد بود. 

 در قـرآن کریـم که بنیاد و سرچشـمه اساسـی شـریعت اسـلام اسـت، می بینیم که 

خداونـد آدم را تکریـم کـرده اسـت و او را در نیکوتریـن سـازواری ها آفریده اسـت. 

بـه او عقلـی بخشـیده کـه می تواند خیر را از شـرّ باز شناسـد و او را علـم و حکمت 

بخشـیده و همـه اسـماء را بـه او آموختـه اسـت. ایـن ویژگی هـا انسـان را چنـان 
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شایسـتگی بخشـیده کـه می توانـد جانشـین خداوند در زمین باشـد و این شایسـتگی 

را یافته تا مسـجود فرشـتگان گردد و ابلیسـی که او را سـجده نکرده از رحمت خدا 

دور گـردد. ایـن تصویـر انسـان و جایـگاه او در اسـلام اسـت کـه به او سـزاواری و 

شایسـتگی خلیفگـی بخشـیده و چنیـن انسـانی بایـد از حقوقـی برخوردار شـود که 

شایسـته جایـگاه والای اوسـت تـا بتوانـد وظیفـه بزرگی را کـه خداوند بـه عهده او 

نهـاده بـه خوبی انجـام دهد.          

 مسـتند کـردن حقـوق انسـان در مفهـوم اسـلامی به خالق بشـر کـه آن را وجوب 

دینـی بخشـیده از نظـر اندیشـه ورزان اسـلامی ویژگی هایـی به این حقوق می بخشـد 

کـه عبارتند از:

 الـف( بـا قداسـت بخشـیدن بـه حقوق انسـان میـزان نفـوذ و اجـرای آن را چنان 

فزونـی بخشـیده کـه هر فـرد انسـانی وظیفـه پشـتیبانی از آن را به عهـده دارد و این 

حقـوق امانـت الهـی در گـردن او خواهـد بـود و واجب دینی هر مسـلمان به شـمار 

می آیـد.

 ب( ایـن حقـوق بـه سـبب قداسـت دینـی و الهـی چنـان بلند مرتبـه شـده اند که 

از چیرگـی هـر پادشـاه و سـلطان یـا حزبی دورنـد و آنـان نمی توانند ایـن حقوق را 

بازیچـه خود قـرار دهند.

 ج( خداونـد متعـال ایـن حقوق را به انسـان بخشـیده او که آگاه ترین بـه نیازهای 

انسـان اسـت، انسـانی کـه او را آفریـده و بـه جانشـینی خویـش در زمیـن واداشـته 

اسـت. بـه همیـن دلیـل ایـن حقـوق به عنـوان واجبـات دینـی چنـان بعُد انسـانی به 

خـود گرفتـه کـه همـه مرزهای موجـود میان انسـان ها ، جنسـیتّ، جغرافیـا و دین را 

اسـت. درنوردیده 
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 گذشـته از ایـن کـه دیـدگاه اسـلامی حقـوق بشـر بازتـاب دهنـده فراگیـر بـودن 

دایره حقوق انسـانی و انسـانیت و جهانی بودن آن اسـت، اهمیت پیوند و پیوسـتگی 

میـان حقـوق فـردی و مصلحـت اجتماعـی و عمومی را نیز نشـان می دهـد؛ زیرا هر 

حـق شـخصی، دربردارنـده حقـی اجتماعـی اسـت، هرچنـد در موردهـا و جاهـای 

تزاحـم اولویـت بـا حقـوق جمعی خواهـد بود.        

مصادیق حقوق بشر در اسلام 

1.‌حق‌حیات‌و‌امنیت

 حیـات در قـرآن بـه گونـه ای بسـیار جدی مطرح شـده اسـت، تا آن جا که شـاید 

در میـان حقـوق، حقـی بـه این انـدازه مهم تلقی نشـده باشـد. در تلقی قـرآن حیات 

بالاتریـن موهبـت الهـی به انسـان اسـت و زندگی اساسـی ترین هدیه ای اسـت که به 

انسـان ها  داده شـده اسـت. »کیـف تکفـرون بـالله و کنتـم أمواتـاً فأحیاکم ثـمّ یمیتکم 

ثـمّ یحییکـم ثـمّ إلیـه ترجعـون؛ چگونـه بـه خـدا کفـر می ورزیـد، در حالی که شـما 

مـرده بودیـد خـدا شـما را زنـده کـرد، پس از آن شـما را می میراند و سـپس شـما را 

زنـده می کنـد  و پـس از آن به سـوی او بر می گردید.« )سـوره بقره،آیـه28(  »وَ لاتقَْتلُُوا 

؛ نفسـی را که خـدا برای آن حرمت قرار داده اسـت،  مَ اللهُ إلاِّ باِلحَْقِّ النَّفْـسَ الَّتـی حَـرَّ

جـز بـه حـق، بـه قتـل نرسانید.« )سـوره اسـراء،آیه33(  »یـا أیها الذیـن آمنـوا لاتأکلوا 

أموالکـم بینکـم بالباطـل إلاّ أن تکـون تجارة عن تـراض منکم و لاتقتلوا أنفسـکم إنّ 

الله کان بکـم رحیمـاً؛ ای کسـانی که ایمـان آورده اید... و خودتان را نکشـید، بی تردید 

خدا بر شـما مهربان است.«)سـوره نسـاء، آیه29(

 در اهمیـت حفـظ حیـات قـرآن مطلبی را بیـان می کند کـه در هیچ قانونـی نیامده 

اسـت؛ احیـای یـک شـخص را بـه منزلـه احیـای تمـام بشـریت دانسـته و قتـل یک 

شـخص را نیـز کشـتن تمـام بشـریت تلقـی کـرده اسـت. قـرآن کریـم می فرمایـد: 
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هُ مَن قَتـَلَ نفَْسًـا بغَِیـْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَـادٍ  »مـِنْ أجَْـلِ ذَلـِکَ کَتبَنْـَا عَلَـی بنَـِي إسِْـرَائیِلَ أنَّـَ

فـِي الَأرْضِ فَکَأَنَّمَـا قَتـَلَ النَّـاسَ جَمِیعًـا وَ مَنْ أحَْیاَهَـا فَکَأَنَّمَـا أحَْیاَ النَّـاسَ جَمِیعًا..«؛ 

)سـوره مائـده، آیـه 32( بـرای همیـن بر بنـی اسـرائیل نوشـتیم )واجـب کردیم( هر 

کـس شـخصی را بکشـد بـدون این کـه قتلـی انجـام داده یـا در زمیـن فسـادی کرده 

باشـد، مانند این اسـت که تمام انسـان ها  را کشـته اسـت و کسـی که یک شـخص 

را زنـده کنـد، ماننـد این اسـت کـه تمام انسـان ها  را زنده کـرده اسـت. )آگاه، 1382: 

 )167-166

 حیـات انسـاني رحمـت الهي و نمـودي از مشـیت رحمانیت خداونـدي بر روي 

زمیـن اسـت؛ بنابرایـن، قتـل و واردکـردن آسـیب بـه همـه آنانـي که لبـاس رحمت 

و کرامـت الهـي را تحـت عنـوان حیـات پوشـیده اند شـدیداً حـرام اسـت. )جعفري، 

 )253  :1370

 مهم تریـن حـق انسـان حـق حیـات اسـت و سـایر حقـوق از ایـن حـق نشـأت 

می گیـرد ... حیـات و زندگـی بزرگ تریـن موهبـت الهـی اسـت کـه بـه انسـان اعطا 

شـده اسـت.)جوادی آملـی، 1388 : 289( 

 آیـات قرآنـی کـه بـا اسـتوارترین بیان از حق حیات انسـان ها  سـخن گفته اسـت، 

حـق حیـات را مشـروط می دانـد و ایـن شـرط ها و قلمروهـا و حـدود، خـود لازمه 

حرمـت نهـادن بـه حیات انسان ها سـت: »و لاتقتلـوا النفس التـی حـرّم الله إلاّ بالحقّ« 

)سـوره انعام،آیـه151( »ولایقتلـون النفـس التّـی حـرّم الله بالحـقّ و لایزنون« )سـوره 

فرقان،آیـه68(. )آگاه، 1382: 178( 

 از دیدگاه قرآن حق حیات تنها از سوی خداوند به انسان بخشیده شده است و 

از این  رو تنها از سوی خداوند می تواند در آن تصرف کرد. حیات دو گونه مادی و 

معنوی است و هیچ کس حق سلب آن را از خود یا دیگران ندارد. سلب حیات مادی 



فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

32

با قتل و سلب حیات معنوی با گمراهی تحقق می یابد و کسی که دیگران را به هر 
طریق گمراه کند، حیات معنوی آن ها  را سلب کرده است و به همین دلیل قرآن کریم، 
مردم تسلیم شده به فرهنگ جاهلیت را مرده می داند: »کنتم امواتاً فاحیاکم« شما مرده 

بودید خداوند زندگی تان بخشید. )سوره بقره، آیه28( 
 اسـلام خودکشـی و دیگرکشـی را قویـاً محکـوم کرده اسـت و خداونـد در آیات 
فراوانـی از آن نهـی نمـوده و بلکـه بـر نـگاه داشـتن حرمـت خـون انسـان ها  پیمـان 
گرفتـه اسـت: »و اذ اخذنـا میثاقکم لا تسـفکون دمائکـم« یاد آورید که از شـما پیمان 
گرفتیـم تـا خون هـای خـود را نریزید.)سـوره بقـره، آیه84( اسـتاد جـوادی آملی در 
ذیـل ایـن آیـه ادامـه می دهـد ایـن پیمـان ویـژه گروهی خـاص نیسـت، بلکـه از آن 
همـه شـرایع الهـی اسـت. هم چنین حکـم قصاص نیـز که ابـزاری بـرای بازدارندگی 
از خونریـزی اسـت در همـه شـرایع الهـی جریان داشـته و مـورد پذیرش اسـلام هم 
قـرار گرفـت. همان گونـه کـه سـلب حیـات مـادی دارای کیفـری اسـت کـه جهـت 
حفـظ حیات مادی اسـت، سـلب حیـات معنوی نیز دارای کیفر اسـت. از نظر اسـلام 

حیـات معنـوی برتر از حیـات دنیوی اسـت. ) پارسـانیا ، 1390 : 140-139(
2.‌آزادی‌

 آزادی موهبتی است که خدای متعال به انسان ها  عطا کرده است، ولی این حق در 
بسیاری از موارد به زور از مردم گرفته می شود. ارائه تعریف واحدی از آزادی که به 
 روشنی معانی آن را بیان کند کار دشواری است. آزادی عبارت است از این که انسان، 
حق داشته باشد، هر کاری را که قانون اجازه داده است، انجام دهد و آن چه قانون منع 

کرده و صلاح او نیست مجبور به انجام آن نگردد. )قربانی،  1383: 184(  
 آزادی عبـارت اسـت از این کـه اشـخاص بتواننـد هـر کاری را کـه مایـل بـه آن 
باشـند انجـام دهند، مشـروط بـر این که عمـل آنان به حقـوق دیگران صدمـه ای وارد 

نسازد. )قاسـم زاده ، 1336 : 44(  
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 استاد مطهري درباره اهمیت و ارزش آزادي مي نویسد: آزادي یکي از بزرگ ترین 

و عالي ترین ارزش هاي انساني است... آزادي براي انسان ارزشي مافوق ارزش هاي 

مادي است. انسان ها یي که بویي از انسانیت برده اند، حاضرند با شکم گرسنه و تن 

برهنه و در سخت ترین شرایط زندگي کنند، ولي در اسارت یک انسان دیگر نباشند، 

محکوم انسان دیگر نباشند، آزاد زندگي کنند.)مطهری ، 1367 : 48( آزادي از حقوق 

انساني و »مقدسات بشري« است.)مطهری، 1370: 42 (  آزادي در جامعه هاي بشري، 

چنان ارزشمند و والاست که مخالفان آزادي، مبارزه خود را با عنوان دفاع از آزادي 

آغاز مي کنند؛ زیرا دفاع از آزادي، مفهوم مقدسي است. )مطهری، 1370 : 45 ( 

 از دیـدگاه حضـرت آیـت الله خامنـه ای؛ مسـئله آزادي یکـي از مقولاتـي اسـت 

کـه در قـرآن کریـم و کلمـات ائمـه علیهـم السـلام بـه طور مؤکـد و مکـرر روي آن 

تأکیـد شـده اسـت. )خامنه ای ، 1377 : 20( حریـت جزء فطرت انسـاني اسـت: »و قد 

خلقـک الّله حرّا« )همـان: 16(  

 در مکتب غربي لیبرالیسم، آزادي انسان منهاي حقیقتي به نام دین و خداست. لذا 

ریشه آزادي را هرگز خدادادگي نمي دانند، در حالي که در اسلام، ریشه الهي دارد. بنا 

بر منطق اسلام، حرکت علیه آزادي حرکت علیه یک پدیده الهي است؛ یعني در طرف 

مقابل یک تکلیف دیني به وجود مي آورد، اما در غرب چنین چیزي نیست. در تفکر 

اسلامي، مبارزه براي آزادي یک تکلیف است؛ چون مبارزه براي یک امر الهي است.

)همان  : 25 و 26( آزادي در تفکر لیبرالیسم غربي با تکلیف منافات دارد. آزادي؛ یعني 

آزادي از تکلیف. در اسلام، آزادي آن روي سکه تکلیف است. اصلًا انسان ها  آزادند؛ 

چون مکلفند. آزادي هم مثل حق حیات است و مقدمه اي است براي عبودیت. اسلام 

آزادي را همراه با تکلیف براي انسان دانسته که انسان بتواند با این آزادي، تکالیف را 

صحیح انجام بدهد. )همان: 26 ـ 39(
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3.‌برابری‌
 انسـان ها  دارای ارزش ذاتـی و فطـری یکسـان هسـتند. بارزتریـن معنـای برابری، 
»تسـاوی« و »همتایـی« اسـت و در فرهنـگ سیاسـی و حقوقـی نیـز همیـن مفهـوم 
متبـادر بـه ذهـن می شـود. اصـل برابـری، دو چهـره سیاسـی و مدنـی دارد. اگرچـه 
مفهـوم برابـری در هـر دو یکسـان اسـت، امـا لـوازم آن در امـور مدنـی و سیاسـی 
تفـاوت دارد و همیـن امـر، تقسـیم ارزش برابـری را بـه دو گـروه سیاسـی و مدنـی 

توجیـه می کنـد. )کاتوزیـان، 1377 : 461(
 مهم تریـن اصـل اسـلام، برابری بی قید و شـرط انسـان ها  اسـت و دو اصـل دیگر، 
یعنـی آزادی و بـرادری، از آن پدیـد آمده انـد؛ بـه بیـان دیگر، آزادی و بـرادری نتیجه 

اجـرای اصل برابری اسـت.  )قربانـی، 1383 : 44( 
 از دیـدگاه اسـلام همـه انسـان ها  مخلوقـات خداونـد هسـتند و یکسـان خلـق 
شـده اند و از ایـن جهـت بـا هـم برابرند. کسـی را بر دیگـری برتری نیسـت. حیثیت 
ذِی خَلَقَکُم مِّن  انسـانی همـگان بـه یـک میـزان اسـت: »یاَأیُّهَا النَّـاسُ اتَّقُـواْ رَبَّکُـمُ الّـَ
نَّفْـسٍ وَاحِـدَة.. ای مـردم پـروا کنیـد از پروردگارتان که شـما را از یک تـن آفرید..« .

)سـوره نسـاء، آیه 1( سـیوطی در تفسـیر الدرالمنثور از جابر بن عبدالله انصاری نقل 
می کنـد: »پیامبـر اکـرم)ص( در ایـام تشـریق، در حجه الـوداع در منطقه منـی برای ما 
سـخنرانی نمـود و فرمـود: اي مردمـان! همانا پروردگار شـما یکي اسـت و پدر شـما 
یکـي اسـت. هیـچ برتـری نـه براي عـرب بـر عجم و نـه براي عجـم بر عـرب و نه 
بـرای سـیاه بـر سـرخ و نـه بـرای سـرخ بر سـیاه وجـود نـدارد، مگـر به سـبب تقوا 
هـر آینـه بزرگوارتریـن شـما نـزد خـدا پروامندتریـن شماسـت.« در روایت مشـهور 
نبـوی آمده اسـت: »الناس سـواء کاسـنان المشـط؛ مـردم ماننـد دندانه های یک شـانه 

برابرنـد.« )میر موسـوی وحقیقـت، 1388 : 257-255(
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4.‌عدالت‌
 راغـب اصفهانـی در مفـردات، عـدل و عدالـت را به معنای مسـاوات قـرار داده و 
گفتـه اسـت: »عـدل، تقسـیم کـردن به طور مسـاوی اسـت و بـر این اسـاس، روایت 
شـده اسـت که آسـمان و زمین بر پایه عدالت برقرار شـده اسـت، برای آگاهی دادن 
بـه این کـه اگـر یـک رکن از چهـار رکن جهـان بر دیگری بیشـتر و یا کمتر باشـد، بر 
مقتضـای حکمـت جهان بـا نظـم نخواهـد بود.« )راغب اصفهاني ، 1383 : 336( اسـتاد 
مطهـری می فرماینـد: »عدالـت قطـع نظـر از اجتمـاع عبارت اسـت از »اعطـاء حق به 

ذی حـق یـا عدم تجـاوز به حق ذی حـق.« ) مطهـری ، 1361 : 16(
 در آیـات بسـیاری واژه عـدل بـه عنـوان یکـی از ارزش هـای اسـلام مـورد تأکید 
قرارگرفتـه اسـت: آیه 8 سـوره مائده »اعدلوا هـو اقرب للتقوی« عدالـت را اجرا کنید 
کـه بـه تقـوی و پرهیزگاری نزدیک تر اسـت و در آیه 58 سـوره نسـاء، »و اذا حکمتم 
بیـن النـاس ان تحکموا بالعـدل« و هرگاه میان مـردم داوری می کنیـد از روی عدالت 
داوری )حکـم( کنیـد و آیـه 90 سـوره نحـل: »ان الله یأمـر بالعدل و الاحسـان« همانا 

خداونـد فرمـان به اجـرای عدالـت و نیکی کـردن می دهد. 
 از نظـر اسـتاد مطهـری عدالـت رعایـت استحقاق هاسـت و یکـی از حقـوق مهـم 
انسـان، آزادی اسـت که آزادی بیان و تفکر و اندیشـه از مهم ترین اشـکال آن اسـت. 

)مطهـری ، 1361: 161( 
 اسـتاد مطهـری در مـورد عدالـت اجتماعـی می گوید: »خلاصه ی سـخن این شـد 
کـه معنـای عدالـت و مسـاوات این اسـت کـه ناهمواری ها و پسـتی بلندی هـا و بالا 
و پایین هـا و تبعیض هایـی کـه منشـأ آن سـنت ها و عـادت یـا زور و ظلم اسـت باید 
محـو شـود و از بیـن بـرود و امـا آن اختلاف هـا و نفاق هایی، )یعنی پسـتی و بلندی( 
کـه منشـأ آن لیاقـت و اسـتعداد و عمـل و کار و فعالیـت افـراد اسـت بایـد محفـوظ 
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بمانـد. همان طـور کـه در مسـابقه میـدان مسـابقه بایـد همـوار باشـد، مسـاوی و هم  

سـطح باشـد، بـرای همه یک جور باشـد، امکانـات اجتماعـی باید برای همـه فراهم 

شـود، شـرایط شـرکت در مسـابقه اجتماعـی باید بـرای همـه فراهم شـود.)مطهری ، 

 )143 : 1369

5.‌کرامت‌انسانی‌

 بـه اعتقـاد برخـی از محققـان، کرامت عبارت اسـت از: عزت، تفـوق و برتری در 

نفـس و ذات چیـزی بـدون آن کـه نسـبت به دیگری سـنجیده شـود و بخشـندگی و 

سـخاوت و ... از آثـار و لـوازم آن اسـت. )مصطفوی تبریـزی،  1374 : 46( 

 اسـلام یکـي از پیشـتازترین مکاتـب فکـري اسـت کـه بـه مسـئله کرامت انسـان 

پرداختـه و شـأن و منزلـت انسـاني را به عنوان ارزشـمندترین گوهر موجـود در عالم 

خلقـت، ارج نهـاده و مـورد تأکید قرار داده اسـت. از نظر اسـلام اگر چـه خمیر مایه 

وجـود انسـان از گل بـد بـو )سـوره حجر، آیه26( سرشـته شـده ولـي خداوند خود 

ایـن گل را پختـه و بـه آن حالـت داده و او را بـه بهتریـن شـکل یعنـي بـه صـورت 

انسـان در آورده اسـت )سـوره تیـن، آیـه4( آن گاه از روح خـود در او دمیـده و به او 

روح خدایي بخشـیده اسـت.  )سـوره حجـر، آیه29(  

 در آیـه 14سـوره مومنـون؛ سـپس خداونـد بـه خاطر ایـن کار عظیـم و هنرمندانه 

خلقـت انسـان، بـه خـودش تبریـک مي گویـد و  خـود را  بهتریـن خالقیـن معرفـي 

مي کنـد. )هاشـمی، 1388 : 185( 

 آیـت الله جـوادی آملـی در این بـاره می نویسـد: کرامـت انسـان طبـق دلیـل عقلی 

و نقلـی پذیرفتـه شـده اسـت و سـند تام کرامـت وی همانـا خلافت او اسـت، یعنی 

چـون وی خلیفـه خـدای کریـم اسـت از کرامـت بهره منـد اسـت.)جوادی آملـی، 

)287  : 1388
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 در دیـن اسـلام دو نـوع کرامـت برای انسـان ها  ثابت شـده اسـت کـه عبارتند از: 

کرامـت ذاتـی و حیثیت طبیعی و کرامـت ارزشـی.)جعفری ،1370 : 279(

 الف(‌کرامت‌ذاتی‌و‌حیثیت‌طبیعی: که همه انسان ها ، مادامی که با اختیار خود به جهت 

ارتکاب به خیانت و جنایت برخویشتن و بر دیگران، آن کرامت را از خود سلب نکنند 

عنایت  انسان ها   به همه  را خداوند  ذاتی  کرامت  برخوردارند.  این صفت شریف  از 

فرموده است. آیات و روایات معتبری که بر این کرامت دلالت می کند متعدد است، از 

مْناَ بنَیِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فیِ البْرَِّ وَالبْحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ منِْ  جمله آیه 70 سوره اسراء: »وَلقََدْ کَرَّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِیلًا؛ و ما تحقیقاً فرزندان آدم را تکریم  لْناَهُمْ عَلَی کَثیِرٍ ممَِّ یِّباَتِ وَفَضَّ الطَّ

نمودیم و آنان را در خشکی و دریا به حرکت درآوردیم و از مواد پاکیزه بر آنان روزی 

مقرر ساختیم و آنان را بر بسیاری از موجوداتی که آفریدیم برتری دادیم.« 

 ایـن آیـه بـا کمال صراحـت اثبـات می کند کـه خداونـد متعـال فرزنـدان آدم)ع( 

را ذاتـاً مـورد تکریـم قـرار داده و آنـان را بر مقـداری فـراوان از کائنـات برتری داده 

اسـت. بـه همیـن دلیل قاطـع و صریح، همه افـراد انسـانی باید این کرامـت وحیثیت 

را بـرای همدیگـر بـه عنـوان یـک حـق بشناسـند و خـود را در برابر آن حـق مکلف 

ببینند. )جعفـری ، 1370 : 280-279(

‌ب(‌کرامت‌ارزشی‌يا‌اکتسابی: که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در 

این کرامت،  ناشی می گردد.  وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات 

اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی و عالی انسانی مربوط به همین کرامت است.

)جعفری ، 1370: 279(  کرامت انسانی الهی، عبارت از شرف و حیثیت ارزشی است 

که انسان با کوشش و تلاش اختیاری خویش در مسیر تزکیه نفس و تحصیل معرفت 

و هستی یابی و تقرب به پروردگار متعال که شناخت و احترام به کرامت انسانی یکی 

از مقدمات ضروری آن است، به دست آورد. ) جعفری ، 1370 : 290( 
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6.‌حق‌تعیین‌سرنوشت‌)دموکراسی(‌
 بـر اسـاس بینـش توحیـدی، مالکیـت مطلـق و حقیقـی مخلوقـات از آن خداوند 
اسـت. اوسـت کـه بـر تمـام جهـان و جهانیـان سـلطه دارد و از ایـن رو منبـع تمـام 
قدرت هـا اوسـت و چـون انسـان مخلـوق و بنـده او سـت، جـز اطاعـت از خداونـد 
متعـال، اطاعـت هیـچ کـس دیگر بـر او لازم نیسـت. نتیجـه این نگرش آن اسـت که 
اصـل در رابطـه انسـان ها  بـا یکدیگـر، عدم سـلطه اسـت و مشـروعیت دولـت حتماً 

بایـد مـورد تأیید شـارع قرارگرفته باشـد. 
ناسازگاری های حقوق بشر غربی با دیدگاه اسلام و امام خمینی)ره(

 در بسـیاری از موارد حقوق بشـر با مبانی اندیشـه اسـلامی و هم چنین دیدگاه های 
امام خمینی)ره( سـازگاری ندارد. در این جا به مواردی از آن اشـاره می شـود: 

1.‌ناديده‌گرفتن‌مبدأ‌جهان‌هستی‌
 در همـان مـاده اول اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر، بـدون اشـاره به هسـتی بخش 
جهـان و پـروردگار متعـال آمـده اسـت: همه ی انسـان ها  آزاد بـه دنیا می آینـد، اما در 
برابـر ایـن سـوال کـه آیا این انسـان مخلـوق خداسـت و در برابر او وظایفـی دارد یا 
نـه، سـاکت و بـی تفـاوت اسـت. حقوق بشـر غربی مبتنی بـر اصل خویشـتن مالکی 
اسـت، چنـان کـه آیـزا برلین تصریـح می کنـد: »زندگی هرکـس دارایی خود اوسـت 
و خداونـد، جامعـه یـا دولـت تعلـق نـدارد و می توانـد بـا آن هـر طـور مایل اسـت، 
رفتـار کنـد.« و یـا مک فرسـون می گوید: »فـردی که موضوع حقوق بشـر اسـت، در 
اصـل مالـک شـخص خویـش و اسـتعدادهایی اسـت کـه به خاطـر آن دینی نسـبت 

نـدارد.« جامعه  به 
هدف  خدا،  به  انسان  وجودی  وابستگی  اساسی:  اصل  سه  دینی  اندیشه  در  اما    

آفرینش و ویژگی های بنیادین انسان عوامل تاثیرگذار بر حقوق انسان است. به همین 



39

مقایسه‌تطبیقی‌حقوق‌بشر‌در‌دموکراسی‌های‌غربی‌و‌ا‌سلام...

دلیل در بینش اسلامی حقوق بشر با چشم پوشی از پیوند انسان با خدا، بی معناست و 

با پذیرش خدامحوری است که شاکله نظام حقوقی اسلام معین می شود.

2.‌فرجام‌انگاری‌

 غایت اندیشـی و بـاور بـه این کـه جهـان آفرینـش و از جملـه انسـان ها ، منزلـگاه 

و مقصـودی دارنـد و رفتـار انسـان باید بـر مبنای آن اهـداف و غایـات تنظیم گردد، 

در دوران مدرنیتـه رخـت بربسـت و بـه جـای آن، امیـال، غرایز هوا و هوس بشـری 

جانشـین شـد. بـه گفتـه ی مـاگارت مـک دونالـد: »انسـان ها  ماننـد پیانویی کـه برای 

تولیـد صداهای خاصی سـاخته شـده، برای هـدف خاصی خلق نشـده اند، این هدف 

بـرای ما مشـخص نیسـت.« آیا این طـرز فکر پیامدی جـز نهیلیسـم و پوچ انگاری به 

دنبـال نـدارد؟ آیا در چنین نگرشـی، جایی برای بحث از اخلاق و رسـالت انسـانی و 

خودسـازی و تهذیب نفس می ماند؟ در نگرش دینی، انسـان از خداسـت و به سـوی 

او در حرکت اسـت، انسـان عبث و بیهوده آفریده نشـده اسـت. بنابراین، انسـان باید 

رفتارهـای خـود را طـوری تنظیـم کند کـه او را به سـعادت ابدی و بهشـت جاویدان 

رحمـت الهـی سـوق دهد. بـه همین دلیـل محدودیـت آزادی ها صرفاً بر اسـاس نظم 

عمومـی و رفـاه همگانـی تنظیم نمی شـود بلکـه ارزش های اخلاقی، بـرای صیانت از 

مقـام شـامخ انسـانی و کسـب فضیلـت، یک عامل مهـم به شـمار می آیند.

3.‌بنیاد‌مادی‌و‌الحادی‌

 مبنـای اعتبـار حقـوق بشـر مـادی و الحادی اسـت، از ایـن رو پایه ی مشـروعیت 

همـه ی قوانیـن و بنیـاد هـر حکومـت و حاکمیتی صرفاً به میل و درخواسـت انسـان 

می باشـد. هـم اصـل اعتبـار حقـوق و آزادی هـا بـر خواهش هـا و تمنیـات او مبتنـی 

می شـود و هـم دامنـه ی آن ها  بـا عقل خود بنیاد بشـر تعییـن می گردد. در اندیشـه ی 

دینـی، سراسـر جهـان هسـتی آفریـده ی خـدای تعالـی و ملک اوسـت. از ایـن رو با 
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تأکیـد بـر منشـأ الهـی حـق، انسـان ماننـد سـایر موجـودات، مخلـوق و وابسـته بـه 

آفریـدگار اسـت و از خـود چیـزی نـدارد، جـز آن چـه خـدا موهبـت فرموده اسـت. 

پـس صـدور هرگونـه رفتـاری از او باید با اجـازه ی پروردگار باشـد، و گرنـه آن کار 

تصـرف غاصبانه اسـت.

4.‌ساختار‌سکولاريستی‌

 حقـوق بشـر غربـی مبتنـی بـر اندیشـه ی سـکولار، با اتـکا بـه راسیونالیسـم هیچ 

مرجعـی را بـه جـز عقـل بشـر بـرای داوری در بـاب ادعاهـای اخلاقـی و حقوقـی 

بـه رسـمیت نمی شناسـد و بـا اتـکا بـه اومانیسـم تأکیـد می کنـد کـه ایـن حقـوق با 

شـخص انسـان آغـاز و بـا او بـه پایـان می رسـد. از ایـن رو منشـأ اعتبـار و مفهـوم 

ایـن حقـوق، صرفـاً انسـانی اسـت و نمی تـوان آن هـا  را به فراتر از شـخص انسـان 

گسـترش داد. در نگـرش دینـی، عالی ترین حقوق برای بشـر منظور شـده اسـت، اما 

بـه لحـاظ تعالـی در بینـش و نگـرش دینی نسـبت به انسـان، ایـن حقوق بـه حیات 

طیبـه و شایسـته انسـانی و فرانباتـی و فراحیوانی بشـر ارتبـاط می یابند و پایـه اعتبار 

و نقطـه آغـاز و پایـان آن ها  خداسـت، نه انسـان.

5.‌فرد‌گرايی

 حقوق بشر غربی بازتاب  یافته در اعلامیه جهانی حقوق بشر، با نگرش لیبرالیستی 

که فردگرایی، هسته متافیزیکی و هستی شناختی آن است، متهد به آزادی، تساهل، 

تسامح و حقوق فردی است. بر این اساس فرد باید خود ارزش های خویش را برگزیند 

و کسی نباید در رفتارهای فردی او دخالت کند و جز رفتارهایی که موجب آسیب 

در حوزه ی  انسان،  رفتارهای  آنان شود، همه ی  عدم رضایت  و  دیگران  به  رساندن 

امور خصوصی قرار دارند. تمام ارزش ها، متعلق به فردند و اگر چیزی برای جامعه 

ارزشمند باشد، باید ثابت کرد به برای فرد نیز یک ارزش است. اما در نگرش اسلامی 
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ضمن احترام به حقوق و آزادی های فردی، بر اساس نظام احسن و تقدم مصلحت های 

عموم مردم بر منافع افراد، حقوق فردی نمی توانند در تعارض با حق جامعه، مانند 

تربیت دینی و حاکمیت خداپرستی باشد و به همین دلیل دایره محدودیت های آزادی 

در نگرش اسلامی بیشتر است.

6.‌لذت‌گرايی‌و‌خوش‌باشی‌

 بـا رخـت بربسـتن غایت اندیشـی طبیعی اسـت کـه لذت گرایـی به اندیشـه تعالی 

و تکلیـف انسـان بنشـیند و اساسـاً خیـر و سـعادت بـه معنـای هـر چیزی باشـد که 

لذت آفریـن اسـت. آن چـه در تفکـر اومانیسـتی اصالـت دارد، خواسـته ها و امیـال 

انسـان اسـت و اگـر دینی هم باشـد، بایـد در جهت تأمیـن هوا و هوس هـای افراد و 

هماهنگ با آن باشـد؛ زیرا در این نگرش الحادی، انسـان جایگزین خدا شـده محور 

همـه ی ارزش هـا قلمـداد می شـود و حقـوق و قانـون چیـزی اسـت کـه انسـان ها  بر 

اسـاس خواسـته و میـل خـود وضـع می کنند. این جاسـت که اومانیسـم به لیبرالیسـم 

و اباحه گـری منتهـی می شـود؛ زیـرا غفلـت از خـدا و فرامـوش کردن خـدا، به خود 

فراموشـی و از خـود بیگانگـی می انجامـد و کسـی که کرامت انسـانی خـود را از یاد 

ببـرد، راه هرگونـه آلودگـی بـر او هموار خواهد شـد.

7.‌مسئولیت‌گريزی‌

 حقـوق بـا تکالیـف، رابطه متقابـل دارند؛ زیـرا متلازم انـد، اما حقوق بشـر غربی، 

بر خـلاف ایـن اصـل منطقـی و عقلایـی، همـواره انسـان را محـق و تکلیـف را یـک 

محدودیـت، مانـع و ضـد ارزش قلمـداد می کنـد. ناگفتـه پیداسـت کـه بـا توجـه به 

حکمـت الهـی، آفرینـش انسـان غایتمنـد اسـت و بـرای تعالی بشـر  که همانـا نیل به 

کمـال و شـکوفایی اسـتعدادهای انسـانی اوسـت، انجـام تکالیـف و رعایـت برخـی 

محدودیت هـای رفتـاری ضروری اسـت.
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نتیجه گیری

 حقـوق بشـر از مباحـث مهـم و در عیـن حـال، چالش برانگیـز نظام هـاي حقوقي 

بـه شـمار  مـي رود ، اهمیت آن به دلیل ارتباط حقوق بشـر با انسـان اســت. چــالش 

حقـوق بشـر براینـد برداشـت متفـاوت نظام هـاي حقوقـي از انسـان و جهان اسـت. 

عـدم توانایـي نظام هـاي حقوق بشـري، بر شـناخت  حقیقت  انسـان موجـب ابهام در 

خصـوص منزلـت انسـان و چالش هایـي در زمینـه حقوق بشـر گردیده اسـت.

 در فقه اسـلامي، انسـان از مقام والایي برخوردار اسـت . او  خلیفه خدا در زمین و 

داراي  روح  ماندگار است، به گونه اي کـه زوال و نـابودي در حـقیقت وي راه ندارد. 

فقـه اسـلامي بـا چنین شـناختي دقیق از انسـان و بر پایـه اصول نظري  ویژه حــقوق 

بشـر را تشـریع  نمـوده  اسـت. از منظـر فقـه اسـلامي، اصـل توحیـد کـه بنیادي ترین 

اصـل نظري اسـلام اسـت، فــقط یک بــاور صـرف نیسـت، بلکه یک الگـوي کامل 

و برنامـه جامـع بـراي انسـاني زیسـتن اسـت؛ جــامعه اي کــه  در  آن انسـان کرامت 

دارد و حقـوق بشـر بایـد در حـد متعالـي رعــایت گــردد. در نـگاه فقهـي، توحیـد 

اسـلامي تمام ابعاد و زوایاي زنــدگي فــردي، اجتماعي، سیاسـي، اقتصادي، حقوقي 

و فرهنگـي بشـر را تحـت  تأثیـر  قـرار مي دهـد . مهم تریـن پیامد هاي نــظري بــینش 

توحیدي در زمینه حقوق بشر، دو چــیز اســت: یکي احــساس وابــستگي و نــیاز 

انسـان  بـه خـدا در اصل وجود و تــداوم حــیات در همـه زمینه هـا، از  جمله  حقوق  

بشـر؛ دیگري شناسـایي حق خدا به عنوان مــنشأ حــقوق بشر اسـت؛ خداوندي که 

اراده او خاسـتگاه تکوین  و   تــشریع  اسـت و حق او مقدم بــر هــمه حقوق فردي و 

اجتماعي بشـر اســت. این دو  اصــلي  کـه  نظام هاي حقوقـي بشـري از آن بیگانه ا ند.

 اصـل معـاد، هسـتي انسـان را فراتـر از دنیـاي مـادي  تــعریف نــموده و زندگي 

دنیـا را مقدمـه حیـات آخــرت اعــلام مــي دارد. در رویکـرد فرجام باوري ، رابــطه 
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زنــدگي دنیـا و آخـرت  بـه  گــونه اي در هــم تنیـده اسـت کـه مصالـح دنیایي فقط 

در راسـتاي سـعادت اخـروي قابـل تفسـیر اسـت. چنان کـه تــحقق ســعادت ابدي 

نیـز بـدون نظم صحیح و رفــتار عــادلانه در زندگي دنــیا امکان پذیر نــیست. البته ، 

آخرت گرایـي در اسـلام، هــرگز بـه معنـاي نادیده انگاشـتن زندگي دنیـا و غفلت از 

منافـع دنیایـي نیسـت. بي تردیـد، ایـن رویکـرد متعالـي فقه اســلامي نــقش بسـیار 

برجسـته در تضمیـن و رعایـت حقـوق بشـر ایفــا مي کند .

 اسـلام بـر اسـاس اصــل حکمـت، خاسـتگاه حـق و تکلیـف و تفاوت هـاي آن 

را »حکمـت بالغـه الهـي« مي دانـد. حکمـت الگویـي از نظـام آفرینـش اسـت. خداي 

متعـال »حــکیم« اســت. حکیـم به کسـي اطلاق مي شـود  که  از اسـرار هــمه چــیز 

آگــاه است، خــداوند عــالم را براي هدف شایسته اي آفریده است. از تناسب کار با 

هـدف اسـت کـه »بایدهـا و نبایدهاي حقوقـي« انتزاع مي گردد. حقوق بشـر اسـلامي  

بـر  اسـاس اصـل حکمت، کـه الگو نظـام آفرینش اســت، تشـریع گردیده اسـت.

 اصـل حقیقت محـوري، یعنـي اعتقـاد بـه حقایـق عینـي و امـکان دسـت یابي بـه 

آن اسـاس عقلانیـت دینـي و حقوق بشـر در اسـلام  اسـت . تـلاش  فطـري و بي وقفه 

بشـر، بـراي کشـف  ناشـناخته ها  و شـناخت  واقعیت هـاي پیرامــون خــود، دلیلي بر 

وجـود حقایـق و امـکان دسـت یابي بـه آن اسـت. حقـوق بشـر در فقـه اسـلامي، بر 

ایـن اسـاس قابـل  تفسـیر  و تبیین  اسـت.

 اصـل کرامـت ذاتـي انسـان در نظـام حقوقي  اسـلام ، بر ایـن حقیقت تأکیـد دارد 

کـه انسـان داراي حــرمت اسـت و حـق دارد در جامعـه بـه طـور محترمانـه زندگي 

کنـد  و کسـي  حـق  نـدارد بـا گفتـار و رفتـار خویـش حیثیـت او را بـا خطـر  مواجه 

سازد. حکومت باید بــه گــونه اي عمل کند که موجب بــي حرمتي شــخص مجرم 

نگردد.
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 اصـل تـلازم حـق و تکلیـف  اقتضـا  دارد  کـه حـق و تکلیـف همـواره متلازم اند؛ 

هیـچ حقـي بـراي کسـي ثابـت نمي شـود،  مگـر  آن کـه متقابـلًا تکلیفـي بر عهـده او 

نــهاده مي شـود. هیـچ تکلیفـي بــر عهـده کسـي قـرار نمي گیـرد، مگر  این کـه  حقي  

بـراي او ثابـت مي شـود. تنهـا کسـي کـه داراي حـق اسـت و تکلیفي نـدارد ، خداي  

است. سـبحان  

 اصـل عدالـت در نظـام توحیـدي اسـلام  کـه نظـام امامـت عـدل اسـت نـه امـام  

عــادل ، تبییـن  شـفاف تري مي یابـد. عـدل پـس از توحید، معیـار ارزیابي و سـنجش 

حقـوق بشـر اسـت و رویکـرد عدالت محوري  اسـلام  در تشـریع حقوق بـه طور عام 

و در زمینـه حقـوق بشـر، بـه طـور خاص  نقـش  اساسـي  و تعیین کننـده دارد.

 اشـتباه اســاسي نــظام هاي حقوق بــشري و حقوق بشـر غربي، فاصله گرفتن از 

رویکـرد  توحیـدي  و فرجام بـاوري نسـبت بـه جهـان و انسـان اسـت؛ همـان اصولي 

کـه فــقه اسـلامي بـر پایه  آن ها   شـکل  گرفته اسـت. سـکولارها با غفلت یا تــغافل 

از مــبدأ و مــعاد و حکمـت آفرینـش بشـر، براي وي  حقوق  بشـر تدویـن مي کنند. 

انسـان را کـه داراي روح مانـدگار اسـت و زوال و نابودي  در  حقیقـت  وي راه ندارد، 

فناپذیـر مي پندارنـد.  این هـا ناشـي از درک ناقـص از حیـات واقعـي انسـان اسـت ؛ 

زیـرا  زندگـي  بشـر را محـدود در دایـره تنـگ تولـد و مـرگ مي بیننـد. در صورتـي 

 کـه حــقیقت  زندگـي  انسـان و حقـوق بشـر فقـط در پرتـو جهان بینـي توحیـدي 

قابـل تبییـن و تفسـیر اسـت. مادامي که بــشر بـه  این  درک و شـناخت نائـل نگردد، 

اوضـاع آشـفته و نابسـامان حقـوق بشـر بـه نظـم و سـامان  واقعـي  نخواهـد رسـید. 

رویکــرد مــتعالي فقـه اسـلامي در  زمینه  حقوق  بشـر بر اسـاس اصول نظـري ویژه 

مي توانـد،  الهام بخـش  تدویـن و تنظیـم و اجـراي حقـوق بشـر جهانـي قـرار بگیرد. 

امـام خمینـی)ره(، در تبییـن حقوق بشـر، اسـلام را تنها منادی اصلی حقوق انسـان ها  
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در اعصـار و جوامـع مختلـف بیـان می کنند و تحقـق مصادیق مربوط به حقوق بشـر 

از جملـه آزادی، حقـوق زنـان، اقلیت هـا و حقـوق اجتماعـی و شـهروندی را تنهـا 

در سـایه دین بـاوری می داننـد. در صحیفـه امـام، بـه وضـوح تقابـل دیـدگاه ایشـان 

بـا آن چـه کـه غرب بـه عنوان دفـاع از حقـوق انسـانی نامیده می شـود، وجـود دارد. 

بنیان گـذار انقـلاب اسـلامی بـا انتقـاد از دول غربـی، حقـوق بشـر را تنهـا ابـزاری 

جهـت وصـول اهـداف و منافـع شـوم آن هـا  معرفـی می نماید و بـا انتقـاد از اعلامیه 

حقـوق بشـر، آن را سـندی جـدی در تبعیض میان انسـان ها  و جوامـع می دانند. یکی 

از پرکاربردتریـن واژه هـا در آثـار امـام خمینـی)ره( کـه در آثـار مختلـف ایشـان اعم 

از فلسـفی، عرفانـی، اخلاقـی، فقهـی و سیاسـی فراوان بـه کار برده اند حـق، حقوق، 

مشـتقات و اضافاتـی از ریشـه حـق اسـت کـه روی هـم 23731 بـار در 173 شـکل 

واژه بـه کار رفتـه و بیانگـر خمیرمایـه نـگاه حقوقـی ایشـان بـه موضوعـات مختلف 

می باشـد. بـا بررسـی آن ها  به نظر می رسـد که حقوق انسـان، بشـر، بنـی آدم، حقوق 

زنـان، حقـوق کـودک و حتی حقوق حیوانات در اندیشـه ایشـان جایگاهی چنان والا 

دارد کـه هـر حرکتـی در جهـت آن از سـوی حتـی افـرادی غیـر دین مدار هـم مورد 

تأیید ایشـان می باشـد. 
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